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 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 29  

 دی و بهمن 1404

سینماحقیقت در عمل به نهادى بدل شده که 
مرزهاى قابل قبول بازنمایــى واقعیت را در فضاى 
رسمى ســینماى ایران تعریف مى کند و تعیین 
مى سازد که چه نوع مواجهه اى با واقعیت اجتماعى 
امکان بروز عمومى پیدا کند و چه نوعى به سکوت 
یا حذف سپرده شود. این جشنواره در طول حیات 
خود همــواره در موقعیتى میانجى قرار داشــته 
است؛ موقعیتى میان حقیقت اجتماعى و سیاست 
فرهنگى، میان خواست و جســارت فیلم سازان و 
محدودیت هاى نهادى، و میان نیاز به بقا در ساختار 
رسمى و مطالبه استقلال هنرى. همین وضعیت 
دوگانه و گاه متناقض باعث شــده سینماحقیقت 
به طور هم زمان محل فرصت و مناقشــه باشــد؛ 
فرصتى براى دیده شدن، گفت وگو و تثبیت مستند، 
و در عین حال میدانى براى کشمکش، اعتراض و 
نقد. بررســى ادوار مختلف این جشنواره، در واقع 
مطالعه تاریخ تحولات ســینماى مستند ایران در 
نســبت با قدرت، جامعه و حافظه جمعى اســت، 
زیرا بســیارى از تغییرات گفتمانــى و موضوعى 
مستند، نخستین بار در قاب این جشنواره آشکار 
شده اند. بدون فهم نقش سینماحقیقت به عنوان 
نهاد میانجى، فهم مسیر معاصر سینماى مستند 
ایران عملاً ناقص مى ماند و تحلیل تولیدات مستند 
بدون توجه به این بستر نهادى، به خوانشى سطحى 

و ناتمام فروکاسته مى شود.

ضرورت تأسیس جشنواره
پیــش از تأســیس جشــنواره بین المللى 
سینماحقیقت، سینماى مســتند ایران با وجود 
پیشــینه اى طولانى و حضور فیلم سازانى جدى 
و دغدغه منــد، از فقدان یک جشــنواره و محلى 
براى حضور مستندســازان رنج مى بــرد؛ فقدانى 
که پیامدهاى آن به طور مستقیم بر مسیر تولید، 
نمایش و حتى زبان مســتند تأثیر گذاشــته بود. 
مستندســازان اغلب ناگزیر بودنــد در چارچوب 
تلویزیون یا پروژه هاى سفارشــى فعالیت کنند و 
همین وابســتگى نهادى سبب مى شــد آثارشان 
بیش از آنکه تابع منطق مستقل سینمایى باشد، 
در خدمــت نیازهــاى ســازمانى و کارکردهاى 
ازپیش تعریف شده قرار گیرد. در چنین وضعیتى، 
مســتند به تدریج از جایگاه انتقادى و بازاندیشانه 
خود فاصله گرفت و در بسیارى موارد به ابزارى براى 
اطلاع رســانى، گزارش یا ثبت بى مسئله واقعیت 
تقلیل یافت. نبود جشنواره اى تخصصى و مستقل 
باعث شده بود سینماى مستند ایران فاقد حافظه 
سالانه و نظام ارزیابى منسجم باشد؛ به این معنا که 
امکان ردیابى روندها، مقایســه آثار و شکل گیرى 
گفت وگوى انتقادى پایدار وجود نداشت. بسیارى از 
فیلم ها ساخته مى شدند اما یا هرگز فرصت نمایش 
عمومى پیدا نمى کردند یا در چرخه اى بســته و 
محدود باقى مى ماندند کــه مخاطب آن عمدتاً به 
حلقه هاى نهادى و غیرعمومى محدود مى شــد. 
این فراینــد حذف تدریجى، مســتند را به ژانرى 
حاشــیه اى بدل کرده بود که نه در متن سینماى 
ایران دیده مى شــد و نه در حافظه جمعى جامعه 
جایگاه روشنى داشت. ایده تأسیس سینماحقیقت 
دقیقاً در پاســخ به همین بحران ساختارى شکل 

گرفت؛ بحرانى که مســئله اصلــى آن نه کمبود 
تولید، بلکه فقدان دیده شدن و مرجعیت فرهنگى 
بود. جشنواره با این هدف طراحى شد که مستند 
را از حاشیه بیرون بکشد، آن را وارد عرصه رقابت 
کند و زمینه اى براى شــکل گیرى حافظه نهادى 
فراهم آورد. این جشــنواره از سال 1386 توسط 
مرکز گسترش سینماى مستند و تجربى سازمان 
سینمایى و سمعى بصرى وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامى آغاز به کار کرده است و از ابتدا مأموریتى 
فراتر از نمایش صرف آثار داشت و خود را به عنوان 
نهادى براى بازسازى جایگاه مستند در سینماى 

ایران تعریف کرد.

دوره نهادینه سازى و جهت گیرى هاى محتوایى
دوره نهادینه سازى جشنواره سینماحقیقت به 
سال هاى 1389 تا 1391 بازمى گردد، مقطعى که 
دبیرى جشنواره در سه دوره متوالى بر عهده شفیع 
آقامحمدیان قرار گرفت و سینماحقیقت به تدریج 
از یک رویداد نوپــا و در حال آزمون به بخشــى 
تثبیت شده از ساختار رســمى سیاست فرهنگى 
سینماى ایران تبدیل شد. در این مرحله، جشنواره 
دیگر با تردیدهاى اولیه درباره اصل موجودیت خود 
مواجه نبود و مســئله اصلى آن، چگونگى تعریف 
نقش، کارکرد و حدود تأثیرگذارى اش در نسبت 
با نهادهاى بالادستى و ساختار رسمى فرهنگ بود. 
این دوره با افزایش ثبات اجرایى، انسجام سازمانى 
و حمایت نهادى همراه شــد و جشنواره توانست 
جایگاهى پایدارتر در تقویم فرهنگى کشور به دست 
آورد، اما همین پیوند عمیق تر با ساختار رسمى، 
پیامدهاى محتوایى و گفتمانــى مهمى به همراه 
داشت. حساسیت نســبت به موضوعات، فرم ها و 
زاویه نگاه مستندها افزایش یافت و سینماحقیقت 
بیش از گذشــته به محل اعمال سیاســت هاى 
فرهنگى بدل شــد. تثبیت جایزه شــهید آوینى 
به عنوان بخشــى هویتى در همین دوره، نشانه اى 
روشن از جهت گیرى هاى محتوایى جشنواره بود 
و به شکل گیرى بحث هاى جدى درباره مرز میان 
مستند مستقل و مســتند ایدئولوژیک دامن زد. 
بسیارى از منتقدان هشــدار دادند که خطر اصلى 
این مرحله، تقلیل حقیقت مستند به روایت هاى 
ازپیش تعریف شده و محدودشدن امکان مواجهه 
انتقادى با واقعیت اجتماعى اســت، در حالى که 
مدافعان جشنواره بر ضرورت تعریف هویت فرهنگى 
و چارچوب هاى ارزشى تأکید داشتند. در نتیجه، 
ســینماحقیقت در این دوره به میدان کشمکش 
گفتمانى تبدیل شد؛ کشمکشى که اگرچه تنش زا 
و پرهزینه بود، اما جشــنواره را به نهــادى زنده، 
مســئله مند و محل مناقشــه عمومى بدل کرد و 
جایگاه آن را به عنوان رویــدادى حذف ناپذیر در 

سینماى مستند ایران تثبیت نمود.

دوره بلوغ اجرایى جشنواره
دوره شش ســاله دبیــرى محمدمهــدى 
طباطبایى نــژاد را مى تــوان نقطه بلــوغ اجرایى 
جشــنواره ســینماحقیقت دانســت، زیرا براى 
نخستین بار ثبات مدیریتى بلندمدت در شش دوره 
متوالى امکان برنامه ریزى منسجم، هدف گذارى 

میان مدت و توسعه ســاختارى جشنواره را فراهم 
کرد و آن را از وضعیت آزمون وخطا خارج ساخت. 
در این ســال ها، ســینماحقیقت به تدریج از یک 
رویداد صرفاً نمایشــى فاصله گرفت و تلاش شد 
کارکردهاى مکملى چون آموزش، شبکه ســازى 
و توســعه حرفه اى نیز به هویت جشنواره افزوده 
شود. کارگاه هاى آموزشى، نشست هاى تخصصى 
و بازار فیلم مســتند به بخش هاى ثابت جشنواره 
تبدیل شــدند و ســینماحقیقت به محلى براى 
تبادل تجربه، گفت وگوى حرفه اى و شکل گیرى 
ارتباطات میان فیلم ســازان، منتقدان و مدیران 
فرهنگى بدل شد. این دوره نقش تعیین کننده اى 
در معرفى نســل جدید مستندســازان ایفا کرد و 
بســیارى از فیلم ســازان جوان نخستین مواجهه 
جدى خود با مخاطب، منتقــد و داور را در همین 
سال ها تجربه کردند و از خلال همین مواجهه وارد 
جریان حرفه اى مستندسازى شدند. با این حال، در 
دل این موفقیت ها، تناقضى بنیادین شکل گرفت 
که به تدریج به یکى از مسائل اصلى جشنواره بدل 
شد؛ افزایش کمّى تولید، تنوع موضوعى و ارتقاى 
نسبى کیفیت آثار، بدون آنکه سازوکارى پایدار براى 
پخش، اکران و دیده شدن عمومى مستندها ایجاد 
شود. همین شکاف میان تولید و نمایش باعث شد 
بسیارى از فیلم ها پس از حضور موفق در جشنواره، 
عملاً به چرخه اى محدود بازگردند و امکان ارتباط 
گسترده با مخاطب را از دست بدهند. این مسئله به 
یکى از نقدهاى ساختارى ماندگار سینماحقیقت 
تبدیل شد و نشــان داد که حرفه اى سازى اجرایى 
و گسترش ساختار جشنواره، الزاماً به حل مسائل 
بنیادین اقتصاد مســتند و نظــام توزیع آن منجر 
نمى شــود، بلکه خود نیازمند سیاســت گذارى 

مستقل و فراتر از چارچوب جشنواره است.

دوره تمرکز مدیریتى و تشــدید مناقشه هاى 
اجتماعى

از دوره ســیزدهم جشــنواره، دبیــرى 
سینماحقیقت به صورت مســتمر بر عهده محمد 
حمیدى مقدم قرار گرفت و ایــن تداوم مدیریتى 
در هفت دوره متوالــى، طولانى ترین دوره دبیرى 
واحد در تاریخ جشــنواره را رقم زد؛ امرى که خود 
به یکى از مهم ترین ویژگى هاى این مقطع بدل شد. 
این دوره هم زمان با تحولات اجتماعى، سیاســى 
و رســانه اى گســترده اى بود که به طور مستقیم 
بر محتواى مســتندها تأثیر گذاشت و باعث شد 
سینماحقیقت از یک رویداد تخصصى سینمایى 
به یکى از حساس ترین میدان هاى فرهنگى کشور 
تبدیل شــود. در این سال ها، مســتندها بیش از 
گذشته به مسائل شخصى، هویتى، زیسته و ملتهب 
اجتماعى پرداختند و فاصلــه آن ها با روایت هاى 
رسمى کاهش یافت، امرى که جشنواره را ناگزیر 
در مرکز مناقشه هاى عمومى قرار داد. حذف یا عدم 
پذیرش برخى آثار، اعتراض هاى صنفى فیلم سازان، 
واکنش هاى گسترده رســانه اى و بحث هاى مکرر 
درباره خطــوط قرمز محتوایى، به بخشــى ثابت 
از فضاى سینماحقیقت بدل شــد و نشان داد که 
جشنواره دیگر صرفاً محل نمایش فیلم نیست. در 
عین حال، تنوع نســلى، فرمى و روایى آثار به طور 
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